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حدیث در فراز و نشیب عقاید صوفیه

میثم کهن ترابی
*

  

چكیده

هـا  واره در معرض تحریف، جعل و تأویل گـروه فراز و نشیب خود، همحدیث در تاریخ پر

هایی بوده که هر کدام به نوعی براي مشروعیت بخشیدن به مبـانی خـود بـه آن    و فرقه

بـه   ،اهل تصوف هستند که در طول تاریخ حیات خود ،ها این فرقه ۀاز جمل. انددست زده

تعـالیم خـود از   جـا کـه صـوفیه در    از آن. انـد ها و شعب بسیار زیادي منشعب شده فرقه

.رسد ضروري به نظر می ،اند، بررسی تعامل صوفیه با حدیثاحادیث استفاده زیادي کرده

.در این پژوهش به بررسی و نقد این تعامل پرداخته شده است ،از این رو
  .مشروعیتویل،أحدیث، صوفیه، ت:هاواژهکلید

مهمقدّ

تـوان   ررسی است که از جمله میبطرح و موضوعات بی شماري قابل  ،آندر مورد تصوف و عقاید

به اختصار آرا و عقاید آنان راجـع بـه حـدیث     ،در این پژوهش. به نگاه صوفیه به حدیث اشاره کرد

.نظر نیستهاي مختلف آن مد یابی تاریخ تصوف و یا فرقهو ریشهشده است نقد 

اجـع بـه عقایـد،    کلیـاتی اسـت ر   ،لبخـش او  .در سه بخش تنظیم شده اسـت  ،مقاله پیش رو

ریشـه در   ،که آیا ایـن عقایـد و رسـومات   اند و این هایی که صوفیه در دین بنا نهادهها، بحثآیین

با نگاهی گذرا به برخی اعتقادات اهل تصوف در . خود صوفیه است ىت و حدیث دارد و یا زاییدسنّ

مغـایر بـا روایـات صـحیح      اي حدیثی و روایـی ندارنـد، بلکـه گـاه کـاملاً     یابیم که نه تنها پایه می

گذاري شده، تحریفـات،  نام »نگاه صوفیه به حدیث«در بخش دوم که با عنوان . است�نامعصوم

بینـیم کـه سـران و    مـی .اسـت گـزارش شـده   اجمالی صورت جعل و یا تأویل ناصحیح صوفیه به 

اي شـه هـایی کـه ری  هاي خود و یا همان بدعت براي مشروعیت بخشیدن به فرقه ،بزرگان تصوف

                                               
.دانشکده مجازي علوم حدیثگرایش نهج البلاغه،  ،دانشجوي کارشناسی ارشد علوم حدیث*
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هـا بـه    قرآنی و روایی ندارند، دسـت بـه جعـل و سـاختن احادیـث زده و نسـبت بـه انتسـاب آن        

ها از آیات صریح قـرآن   تأویلات ناصحیح و گاه عجیب و غریب آن. اندمبادرت ورزیده �نامعصوم

 ـ و نقل کرامات شگفت براي بزرگان خود در تفاسیر، نمونه شـوند کـه در    ی مـی اي از تحریـف تلقّ

بـه   ،»نگاه حدیث به صـوفیه «بخش پایانی با عنوان . ه این بخش به آن نیز اشاره شده استخاتم

پـردازد؛ ایـن   ها می ت و سقم آندر مورد صوفیه و صح�نابررسی روایات معتبر و صحیح معصوم

عـاي  هـا اد  گـاه برخـی از آن   ونچ ؛ها چه بوده است به صوفیه و اعتقادات آن �ناکه نگاه معصوم

ـ  سازد که ایـن فرقـه   این احادیث واضح می. داشتند �ولایت اهل بیتت و محب  ط تمـامی  هـا توس

توانـد منحـرف    اند و دلیل آن هم می به شدیدترین وجه ممکن مورد بیزاري واقع شده �نامعصوم

. شـوند  ها فریفتـه مـی   ساختن عوام و گمراه کردن مردمی باشد که به رفتار به ظاهر پیامبرگونه آن

اضت کشیدن، گرسنگی را به جان خریدن، اهل وعظ و ارشاد بـودن و بـه زعـم خـود     صوفیه با ری

اي را که به مغز تعالیم ناب اسلامی آگـاهی ندارنـد بـه خـود      هعد ،همواره در ذکر و یاد الهی بودن

شوند که مردم به اهل بیـت مراجعـه نکـرده و     باعث می �کنند و به فرمایش امام هادي جذب می

.و قرآن و تعالیم پیامبر بیگانه باشندبا حقیقت اسلام 

های صوفیه نگاهی به عقاید و بدعت .الف

اي به نام صوفیه وجود دارد کـه  در دین اسلام نیز فرقه .مختلفی وجود داردهاي  فرقه،در هر دینی

هـا   آداب و رسـوم آن  ،جا به چند نمونه از عقایـد در این. شود هاي مختلفی تقسیم می خود به شعبه

.دمخالفت دار �نات و احادیث صحیح معصومکدام به نوعی با سنّکنیم که هر ه میاشار

خانقاه به جاي مسجد

لین خانقـاهی کـه در عـالم    او. آورند به طور کلی، صوفیان مسجد را رها کرده و به خانقاه روي می

در  دانیم در شریعت اسـلام و  در حالی که می. اسلام ساخته شد به دست یک شخص مسیحی بود

عـات  بلکه محـل برگـزاري نمـاز، عبـادات و تجم     ،مکانی به نام خانقاه وجود نداشت �زمان پیامبر

ساخت مسـجد را آغـاز    ،نیز در ابتداي ورود به مدینه �و حضرت رسول .مسلمانان فقط مسجد بود

تبـدیل   اما در واقع خانقاه به سنگري در مقابـل مسـجد   ،شود در خانقاه نیز نام خدا برده می.فرمود

و ایـن  سـت  گیري از فقه و شـریعت ا جدایی و کناره ۀنشان ،رفت و آمد کردن به خانقاه. شده است

.خود بدعتی بود که صوفیه بنا نهادند

ها رایج بود که غالباً بیشتر اوقات سالکان طریـق را   نشینیریاضات و چله ،اذکار ،اوراد ،ها در خانقاه

زاویه خـاص خـویش    ،نشین نیز مانند شیخ خانقاهو فقیران خلوت سالکان ،ها در این خانقاه. گرفت می

ها غالبـاً در   سماع آن ۀصف نماز و حلق ،صرف طعام ،درك صحبت شیخ ،داشتند اما ذکر دسته جمعی

.)77، عبدالحسین زرین کوب، صارزش میراث صوفیه(شد جماعت خانه منعقد می
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روزي در بنـدگی مولانـا   «: نویسـد  اسـت مـی  که از مریدان مولان العارفینمناقبصاحب کتاب 

آن نمـاز   ،نی نی :اي تن زد و فرمودلحظه .گویند آمد که اذان میاز ناگاه عزیزي در ،زدند رباب می

خوانـد و ایـن دیگـر     اند، یکی ظاهر را به خدمت مـی هر دو داعیان حق .دیگر است این نماز دیگر

احمدبن اخـی نـاطور افلاکـی، ص    ناقب العارفینم(» کند ت و معرفت حق دعوت میباطن را به محب ،

395(.

پوشیخرقهخرقه و

و در اصـطلاح   .اي از جامه و گـاه بـه معنـاي تمـام آن اسـت     خرقه در لغت به معناي پاره و قطعه

.هاي به هم دوخته درست شده است اي پشمین که غالباً از پارهست از جامها صوفیه عبارت

ستحسنات صوفیه بوده و در اهمیـت آن همـین بـس کـه نـام      از م ،پوشیدن پشمینه یا صوف

پوشـی بـه   مشخص نیست که صوفیان از چه تاریخی به ضـرورت خرقـه  . اندصوفی را از آن گرفته

از بزرگـان  (چنان کـه هجـویري   آن. اندرسیده ،یعنی پوشیدن لباسی از دست پیر ،تی آني سنّامعن

از قـرن پـنجم    ،با این وجود. اندلباس خاصی نبودهد به تا عصر وي صوفیان مقی ،گوید می )صوفیه

  شـود  گـري مـی  خورد و نشان صـوفی  آشکارا به چشم می ،در تصوف ،پوشی از دست پیرآثار خرقه

.)58، علی بن عثمان هجویري، ص کشف المحجوب(

ن گرفتند، براي مشروع جلـوه داد و علما قرار �ي اهل بیتصوفیان که در ابتدا مورد انتقاد جد

گردانند و اکثراً در توجیه سخن خـود از  میبر �را به زمان پیامبرآن ،پوشی از دست پیرآیین خرقه

ۀاي آوردنـد کـه یـک خیم ـ   براي پیامبر البسه ،اساس این حدیثبر. گیرند خالد بهره می حدیث ام 

 ،الی بـود خالـد کـه در آن وقـت دختـر خردس ـ     پیامبر آن را بـه ام  .ها بود سیاه کوچک در میان آن

.)202، احمدعلی رجائی، ص فرهنگ اشعار حافظ(را بپوشید تا کهنه شودآن: پوشانید و فرمود

بسیاري از صوفیان در پیوستن سلسله اسناد خرقه به زمان پیامبر اصرار زیادي دارند اما برخـی  

 ـ. برنـد  را از زمان جنید بغدادي فراتر نمیاند آن تر بودهبیناز آنان که واقع پوشـیدن   ،ه هـر حـال  ب

ارادت شیخ یا پیـري خـاص بـدل شـد و صـوفیان       ىرفته رفته به رمز دخول رسمی در حوز ،خرقه

؟اندها این بوده که از چه کسی خرقه گرفته لین سؤال آناو ،شناختند چون درویشی را نمی

 ـ، �صـادق لباسی پشمینه و زبر بر تن کرده بود و امام  ،نقل شده است که سفیان ثوري اس لب

هاي درشتی بـه  مؤمنان همیشه لباسبه درستی که امیر: سفیان به امام گفت. نازکی به تن داشت

مؤمنـان در زمـان   امیر: پاسخ داد �کنی؟ امام صادق چرا در این روش به او اقتدا نمی .کرد تن می

ه دروجـود آمـد  ه که امروز در بین مسلمانان ب یکرد و این گشایش دستی مسلمانان زندگی میتنگ

دهـیم و   ما قومی هستیم که اگر خدا بر ما گشایش داد بر خود گشـایش مـی  . آن زمان نبوده است

او . نزدیـک مـن بیـا   : سپس امام به سـفیان فرمـود  . هرگاه بر ما تنگ گیرد بر خودمان چنان کنیم
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ر حضرت پیراهن پشمی و زبر سفیان را کنار زد و پیراهن ابریشمی را کـه سـفیان د  . پیش امام آمد

نگاه کن که در زیـر ایـن   ! سفیان: گاه فرمودهاي خود به تن داشت به او نشان داد و آن زیر لباس

بینی؟ سفیان با تعجب دید که آن حضرت پیراهن پشـمی   هاي نازك که به تن دارم چه می پیراهن

خـدا  این لباس زیرین را بـراي  ! سفیان: امام فرمود. هاي خود به تن کرده است زبري در زیر لباس

  ، 2، جلـد  ذرایـع البیـان  (ام  ام و پیراهن دیگر را جهت اظهـار نعمـت پروردگـار پوشـیده    به تن کرده

.)48ص

سماع و رقص صوفیانه

گذاري کرده است، سماع و رقص صوفیانه است که هـیچ  هایی که صوفیه پایهاز بدعتیکی دیگر

البته نظرات صوفیه در ارتباط . ه استاي در دین ندارد، حتی در روایات به حرمت آن تأکید شدپایه

:با سماع مختلف است و به طور کلی سه دیدگاه در این رابطه وجود دارد

ناافراطی. الف

داننـد   سماع بوده و آن را یکی از برترین اعمال و حتی بهترین اعمال نزد خدا می ۀشیفت ،این گروه

:و به قول مولوي

  پس غذاي عاشقان باشد سماع

.)7، محمدعلی مدرس، ص سماع عرفان و مولوي(شد خیال اجتماعکه در او با

  :فرماید که می �در مقابل حدیث پیامبر ،در جایی دیگر
» 

ّ
.»ةة عيني الصلوو قرّ ،من الدنيا النساء و الطيبحبب الي

جـلال  مولانـا (قفاع و حمـام  ،سماع: سه چیز را اختیار کردیم ،ما از این عالم: گوید مولوي می 

.)342، بدیع الزمان فروزانفر، ص الدین

گویـد کـه جنیـد بغـدادي در سـماع حاضـر بـوده و سـماع در          و یا شیخ نجم الدین کبري می

شـیخ  . در میـان مـا هسـت؟ نیافتنـد    ) صـوفی غیر(بنگرید که هیچ عامی :شیخ فرمود .گرفت نمی

ت گرف ـ در نمیکفش عامی با کفش صوفی عوض شده بود و به این دلیل ! بهتر طلب کنید :فرمود

.)23، نجیب مایل هروي، صغزل خویش نهان خواهم گشتناندر(

نااعتدالی. ب

انـد امـا بـه     دانند و نوعاً هم خودشان اهل سـماع بـوده   آور میسماع را مستحب و قرب ،این دسته

لـی  غزادالدین نسفی، محمالدین محمود کاشانی، عزیزعزّ. ل دیدگاه افراطی ندارندگروه او ىانداز

.انداز این گروه ،و هجویري
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ن سماعامخالف. ج

محاسـبة فـی القدسروحدر رساله  ،الدین عربی از جمله محی ؛اند در بین متصوفه اندك ،این گروه

دیگر بـه جهـت اعمـال    به یک ،بعد از مراسم پرهیاهوي سماع«: گوید ذیل بحث سماع می النفس

اعلی به ما بـه موجـب از دسـت دادن دیـن و     ملأ گوییم در حالی که فرشتگان در خود تهنیت می

.»گویند تسلیت می ،سماع ۀعقل خود به واسط

اعتقاد به صلح کل. د

بدین معنا که آنان هیچ دین و مذهب و آئینـی  . است» صلح کل«،یکی از اعتقادات مهم صوفیان

دیانـت اسـلام بـا     ،و در نظـر آنـان   .دهند شمارند و هیچ کدام را بر دیگري امتیاز نمی را غلط نمی

و صمد و صنم یکی است و صوفی پخته هیچ وقت نـاظر   ،خانهیکی است و کعبه و می ،پرستیبت

.به این نیست که انسان پیرو چه مذهبی است یا صورت عبادت او چیست

شـمارند و معتقدنـد کـه وابسـتگی بـه       آنها اختلاف مذاهب را اختلاف در رنگ و صورت مـی 

ابـن  و .د باشـد صوفی موح«: گویند لذا می ،ئل در راه وصول به حق استمانع و حا ،مذهبی خاص

 ـ ،صوفی«:گویند یا می .»یک معناست ،قلندرلامذهب و ،دموح ،الوقت ـ موح  غیـر  ،دد اسـت، موح

تاریخ تصـوف در  (پس در مذهب نباشد ،د است، مذهب در حد است و او رو به بی حدي استمحد

.)427ـ429،  قاسم غنی، صاسلام

آن .هر زمان در قالـب یـک مـذهب باشـند    در دهند  به همین دلیل است که به خود اجازه می

:گوید چنان که مولوي می

خواه از نسل عمر خواه از علیست  ناطق آن ولیست  پس امام حی

 ـ      اشکالات فراوانی را با استناد به قرآن و حدیث مـی  ر وارد تـوان بـر ایـن نگـرش و طـرز تفکّ

ر تکلیف این همه عبادات و تکالیف شـرعی کـه در دیـن اسـلام مقـرّ      ،گونه باشدایناگر . دانست

و یـا تکلیـف    .شـود  ها مساوي با داخل شدن در عذاب الهی است، چه می گشته و سرباز زدن از آن

بـل فلـن يقالاسلام دينـاً و من يبتغ غير«؛ )19آل عمران ،(»الدين عند االله الاسلامانّ «: شود چه میاتاین آی

.)85همان، (» خره من الخاسرينمنه و هو في الآ

غرض از ارسال رسل و انزال کتب چیست؟یا و 

کـه  ترسم از ایـن  بر شما می ؛ اخاف عليكم استخفافاً بالـدينانيّ «: فرماید رسول خدا در حدیثی می

.)227، ص 69، ج بحار الأنوار(د دین الهی را سبک شمرده و خوار بداری

مـا اختلـف دعوتـان الا كانـت «: فرمایـد  در این که راه راست یکی است می �لیالمؤمنین عامیر

هـا گمـراه    بـه طـور حـتم یکـی از آن     ،گاه که دو نفر برابر هم به تبلیغ پرداختندآن؛ احديهما ضلالة

.)174، حکمت، نهج البلاغه(» است
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مسلمین بـود   ۀهراً خلیفنباید با یزید که ظا �گویند امام حسین صوفیان می ،بر همین اعتقادبنا

. شـمارد  اسلام صلح کل است و عقیده هر گمراهـی را محتـرم مـی   زیرا ؛خاستمیبه مخالفت بر

احیـاء  (دور از انتظار نیسـت  ،دانند البته چنین اعتقادي از کسانی که لعن یزید و ابلیس را جایز نمی

.)1573، ص 3، ج علوم الدین

نشینیهچلّ

 ـ    ،عدد چهل ،اسلامیالبته در تعالیم صحیح   ىنشـینی بـه شـیو   همقدس دانسته شـده اسـت امـا چلّ

مـن «در بیـان مسـتندات خـود بـه حـدیث       ،اهل تصوف.دور از تعالیم ناب اسلامی است ،صوفیان

عـاملی در   شیخ حـرّ . جویند ک میتمس »ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه علي لسـانهاخلص الله اربعين صباحاً 

مـن اخلـص "بسیار جاي شگفتی است که صوفیان در این باره بـه حـدیث   «:گوید همین رابطه می

علاوه بر ضعف در سند هیچ گونه اشاره اي به ترك  ،حالی که این حدیثجویند در استناد می "الله

غیـر از   ،شـود  چه از این حدیث فهمیده مـی هاي حلال و انجام ریاضات خاص ندارد و آن خوراکی

.)156ـ 157، ص نقدي جامع به تصوف(» نی نیستاخلاص در عبادت و پرستش دی

آخـر مـاه رمضـان در     ۀدر ده ـرا پیـامبر  سه روز یا بیشـتر  موضوع اعتکاف صوفیه چنین و هم

بی شک چیزي کـه بـه    .دهندمیتفسیر و تطبیق  ،گیرينشینی و گوشهبودن خلوترواه ب ،مسجد

زیـرا اعتکـاف کـه     ؛وجود نـدارد  ،اشته باشداي دکم یا بیش اشاره ،ها گیري آننشینی یا گوشههچلّ

در مسجد انجام شود و نـه جـاي   و روزهایی معدود و باید در تنها در ماه رمضان است  ،ت استسنّ

گیري آن حضرت براي عبادت در غار حراء نیز در طول سـاعت انـدکی در روز بـوده و    کناره. دیگر

 ـ گاهی هم یک یا دو روز در آن هـا و   انـواع خـوراکی   ،رش خدیجـه کـرده و همس ـ  ف مـی جـا توقّ

.)418ـ 419، ص تصوف و تشیع(کرده است هاي پاکیزه را برایش فراهم می آشامیدنی

بـا روش مرتاضـان    ،از این جهـت  .هاستدین مقدس اسلام، آیین معتدل و بدون از افراط و تفریط

مقصـود از   ،ر اسـلام از نظ ـ. مخـالف اسـت   ،اعمال و رفتار خـلاف عقـل سـلیم   راهبان مسیحی و ،هند

نشینی و عزلـت صـوفیان و افـراد    هریاضت، ترك دنیا و رهبانیت به روش هندوها و پیروان کلیسا و یا چلّ

از اداي واجبـات   ،بلکه مقصود تمرین و وادار کردن خویش به کارهاي خیر و سنن صالحه ،خانقاه نیست

.)447، ص 1، جخلاق عملیهاي آغاز در انقطه(ت مات و سایر امور حسنه اسو ترك محرّ

گریزيشریعت

فهعداي از اهل تصو، ـ    اي براي رسیدن به حقیقت میمهشریعت را مقد   ۀدانند و بـا اسـتناد بـه آی

عبادات براي رسیدن به یقین است و با نیل بـه ایـن    :گویند می »تيك اليقينأك حتي يفاعبد ربّ «مبارکه 

.شود تکلیف از صوفی برداشته می ،مقام
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 ىنشینی با نوجوانان زیبارو و ایجاد رابطه عاشقانه با آنـان بـه ایـن بهانـه کـه مـا در چهـر       هم

از جمله مواردي است که صوفیه بـا ایجـاد تصـویري نیکـو و      ،بینیم رویان جمال الهی را میخوب

االله یـافعی در توجیـه عمـل    عبد. اندبه فرار از آن دست زده ،ستودنی از این عمل مخالف شریعت

بیمـاري قلـب خـود را درمـان      ،با این کار حـرام  ،ابراهیم خواص«: گوید ابراهیم خواص می دزدي

اي گنـاه را مفیـد دانسـته     هگـاه عـد  )خبرگزاري قرآنی ایران، به نقل از احمدحسین شریفی. (»کرد

کار پـس از  شخص گناه ،سازد و از این رو هاي ظلمانی آشنا می گناه، آدمی را با حجاب«:گویند می

نه تنها چیزي را از دست نداده بلکه به برکـت   »التائب من الذنب كمن لا ذنب له«وبه از گناه به دلیل ت

 ـ.»گامی به جلو نهاده اسـت  ،این شناخت  �ناا نگـاهی بـه زنـدگی، سـخنان و تعـالیم معصـوم      ب

از شـاگردان امـام    ،مفضـل ، بـه عنـوان مثـال    .اي هسـتند ها مخالف چنین عقیـده  بینیم که آن می

در قسمتی از جـواب   .لی نوشتنداي به امام نوشت و امام در جواب ایشان مطالب مفصنامه�دقصا

اي و هـا را پسـندیده   مـنش آن اي کـه روش و کـرده از افرادي یـاد در نامۀ خود «: امام آمده است

چـه  وقتـی آنـان را شـناختی هـر     ؛اند که دین همان معرفـت رجـال اسـت    ها به تو گفته گفتی آن

بدان که هر کس این صفات را داشته باشـد کـه   «: فرماید سپس حضرت می .»انجام بدهخواستی 

و بـدان ایـن کـلام     .شرك به خداوند است و شکی در شرك او نیستمپس او نزد من  ،تو نوشتی

» انـد اند و از اهل آن نیز سـؤال نکـرده   اند ولی معناي آن را نفهمیده کسانی است که چیزي شنیده

.)547ص ،بصائر الدرجات(

پـدر شـما فرمـوده    : گوینـد  سؤال شد که برخی مـی  �در مورد سقوط تکلیف نیز از امام صادق

چـه  آنهـر  ،وقتی شـناخت پیـدا کـردي و بـه حـق رسـیدي       ؛اذا عرفت فاعمل ما شئت« : است

پدرم فرموده اسـت کـه وقتـی حـق را     . لعنت کندآنان را خدا «: امام فرمود. »خواهی انجام بده می

  ، 1، ج وسـائل الشـیعه  (ت خواهی انجام بـده کـه از تـو پذیرفتـه اس ـ     هر کار خیري که می،شناختی

.)88ص

حسـن   ،بـه عنـوان مثـال   . دهـد  هاي متفاوتی خود را نشـان مـی   در قالب ،گریزياین شریعت

دانـد ولـی از امـام     اي که با پیامبر خدا مخالفت کرده را واجب مـی تبعیت از فرمان عایشه ،بصري

، حـاکم  شواهد التنزیـل (»استوي الاسلام بسيف علي«کند که  خود وي اقرار می. کند ت نمیزمانش تبعی

 �بـه فرمـایش پیـامبر   را بنا �مؤمناننه تنها امیر ،لی در جنگ جملو«، )183،ص 2نیشابوري، ج 

پیـامبر خـدا    ،به گواهی تاریخ اسلام .قائل نیست�رداند، بلکه ارزشی براي فرمایش پیامب امام نمی

مؤمنان داده بود که عایشه با امر پیامبر خـدا مخالفـت   ستور سرکوب ناکثین و قاسطین را به امیرد

: گویـد  حسن بصري از کسانی بود که خـود مـی   ،در این جنگ .برخاست �کرد و به ستیزه با علی

دو قاتل و مقتول هـر  ،که در این جنگبرو چرا: گفت شنیدم که می ندایی در مورد این جنگ می«
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به او فرمود که منادي این ندا شـیطان بـود و وي را    �امام علی ،این مسئله در.»م هستندجهنّ در

.)225، ص32، جبحار الأنوار(نیز برادر شیطان خواند

در  .گنابادیه هستند که قطب اصلی آنان شاه نعمت االله ولـی اسـت   ۀصوفیان فرق ،دیگر ۀنمون

:در دیوان وي با صراحت آمده است

  آل علـــی تی محـــباي کـــه هســـ
  

  بــــی بــــدلیمــــؤمن کــــاملی و  

  ی گــزین کــه مــذهب ماســتره ســنّ
  

  اي و در خللـــینـــه گمگشـــته ور  

  دشــمن بــوبکر  رافضــی کیســت؟ 
  

ــمنان علــی        خــارجی کیســت؟ دش

  هرکــه او چهــار یــار دارد دوســت   
  

ــ   ــی  ام ــت و ول ــذهب اس ــاك م   ت پ

ــت ــحابهدوسـ ــامدار صـ ــه تمـ   ام بـ
  

  معتزلــــی ی و خصــــمیــــار ســــنّ  
  

)88، صیوان شاه نعمت االله ولید(

یـزدهم    �نامورد از مخالفت سران تصوف بـا ذوات مقـدس معصـوم   دویست در حدود  در فصـل س

اـ    «تحـت عنـوان    ،االله مردانـی نوشته خیـر  ،تحقیق در تصوف و عرفانکتاب   ـمخالفـت صـوفیه ب ۀائم 

خطـر تصـوف، تبـدیل    . از شـریعت و ولایـت اسـت   صوفیه گریز  ىدهندهمه نشان .آمده است »�هدي

یـل اسـلامی شـیعی    چرا. شدن شیعه به یک اسلام خمار معتاد است از جملـه   ،که فرهنگ و مبـانی اص

.از بین برده است ،هایی از مبانی عمیق شیعه استشهادت و انتظار که نمونه ،جهاد ،یتولّ ،يتبرّ

ه اسـت کـه بـراي    هاي صوفی هایی از بدعتنمونه ،مواردي که در این بخش بدان پرداخته شد

اعتقاداتی دیگر همچون دفـاع از ابلـیس بـه عنـوان     .ها ذکر گردید آشنایی با اعتقادات و مبانی آن

سیگـویی و گري، شطحسرمگو، اباحهنوعیه،امامت حاد، اعتقاد به حدین، تناسخ، حلول و اتّد المو ...

.غیر اسلامی بودن این مبانی است ىدهندنشان

بلکـه مـذهبی اسـت هنـدي      ،تصوف یک مذهب اسلامی خالص نیست ،یندکتر طه حس ىبه عقید

اـس رنگ یونانی و سپس در ای ،حکماي اسکندرانیکه نزد رواقیان و رنـگ اسـلامی گرفتـه     ،ام بنی عب

تصوف، از تعـالیم و معتقـدات اقـوام     ۀخمیرمای«: دیگري چنین نتیجه گرفته است که ىو یا نویسند. است

.)9، صدر دیار صوفیان(» اندییان، مانویان و زرتشتیان است که به آن رنگ دادهاز قبیل بودا ،عربغیر

تأویل نادرست احادیـث  به دلیل همین بی اساس بودن مبانی است که تصوف دست به جعل،

انـد کـه در دو فصـل    و همچنین طرد احادیث صحیح جهت مشروع ساختن اعتقادات خـویش زده 

  .ردازیمپ آینده به این مباحث بیشتر می

حدیث در نگاه صوفیه .ب

صـوفیه جهـت   . اندپردازیم که متصوفه جعل کرده به بیان چند نمونه از احادیثی می ،در این بخش

احـادیثی از   ،مشروعیت بخشیدن به مبانی فکري و عقیـدتی خـود و اثبـات حقانیـت اعتقاداتشـان     
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کـه مکتـب تصـوف از    ایـن اند مبنی بـر   نقل کرده �مخصوصاً حضرت علی �هو ائم �رسول خدا

بـه   ،در ادامـه  .انـد  کـرده  سوي آن بزرگواران مورد تأیید بوده و حتی مردم را به تصوف تشویق می

.پردازیم ها می نقل و بررسی چند نمونه از آن

:فرموده است �اند که رسول خدا نقل کرده

فليجلس مع اهل التصوّف؛من اراد اَن يجلس مع االله

باید بـا متصـوفه مجالسـت و مؤانسـت      ،خداوند مجالست داشته باشدهر کس بخواهد با 

)60، صرساله رفع شبهات(.کند

:اند که فرمود نقل کرده �از حضرت علی

 و صـدق و ،فالصاد.)صاد، واو و فاء(مشتق من الصوف و هو ثلاثة احرف،التصوّف
ٌ
صـبر

ا؛فقر و فردٌ و فن، والفاء.ودّ و وردٌ و وفا،و الواو.صفاء

 ـ  ،صـاد : مشتق از صوف است و آن سه حرف اسـت  ،تصوف راسـتی و   ،ي صـبر ابـه معن

تنهـایی و غنـا   ،یعنـی فقـر   ،وفـاء  ؛ذکر و وفاکردن ،یعنی دوستی ،واو ؛صفاي دل داشتن

.)105،ص 4ج  عوالی اللئالی،(

:مکنی ها اشاره می ه به برخی از آناما بر این احادیث ایراداتی وارد است ک

هاي صوفی  واژه ،به تصریح اکثر دانشمندان و علماي اسلامی و حتی بعضی از صوفیهبنا. الف

�المـؤمنین و امیـر �اند و در زمان رسول خـدا  از اواخر قرن دوم هجري مصطلح گشته ،و تصوف

.)24، ص 1، جتاریخ تصوف در اسلام(ت ها اصلاً رایج و مرسوم نبوده اس این واژه

معـروف   ۀداران سرسـخت سلسـل  االله خاوري که از طرفمانند دکتر اسد ،اي از خود صوفیه هعد. ب

.)43، ص ذهبیه، تصوف علمی(اندنیز جعلی بودن این احادیث را تصدیق نموده ،ذهبیه است

تألیف ابن ابی جمهور احسائی که این احادیـث را نقـل   ، المجلیو  عوالی اللئالیهاي  کتاب. ج

نویسـنده ایـن   ، مجلسـی  ۀرند و اشخاص و علماي بزرگی چـون علام ـ اعتبار چندانی ندا ،اند نموده

.)150، ص1، جبحار الأنوار(اندهم ساختهگري متّها را به صوفی کتاب

.)79، صجلوه حقّ(داند ها را معتبر نمی حتی دکتر خاوري نیز متن این کتاب

وانگهی با وجـود  . مدآ هاي معتبر حدیثی فریقین می در کتاب ،ت داشتاگر این احادیث صح. د

هـم نـور   کلّ«که فرزندان خلف آن دو بزرگوارند و در حکم  �ه هديائم! این احادیث صحیح معتبر

در حـالی کـه   . راندنـد  به هیچ وجه بر خلاف دستورهاي آنان سخنی بر زبـان نمـی   ،هستند» واحد

احادیث قابل توجههی از طرف ائم� ف و مختـرع آن  در مذموهاشـم کـوفی  اب«ت صوفیه و تصو« 

.کنیم ها اشاره می وارد شده است که ما در بخش بعد به برخی از آن

سخنانی از مشایخ آنان نقل شده است که شـباهت بسـیار    ،هاي صوفیان در بعضی از کتاب. ه

کنـد کـه چـه بسـا      این احتمـال را تقویـت مـی    ،این مسئله .دارند �هزیادي به احادیث فوق از ائم
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و  �ن نیز از بزرگان خود آنان است که بعداً و به تـدریج بـه پیـامبر خـدا    اصوماحادیث منقول از مع

.اندنسبت داده �علی

نوعی تحریف صـورت گرفتـه اسـت،     ،در نقل بعضی از این احادیث ،به نظر بعضی از علماء. و

 تبـدیل » اهـل التصـوف  «را بـه  » هـل الصـفه  «ىمـثلاً واژ  .انـد  ها را تغییر داده بدین معنا که واژه

.اندکرده

در «: نویسـد  در جعلی آشکار می خورشید تابندهدر کتاب  ،گنابادیه ۀقطب قبلی فرق ،علی تابنده

ارض بیـدخت بـه حضـرت     ،آمده است کـه در شـب معـراج    نوارالأبحاربه نقل از  ،شهیدیه ۀرسال

.)46، صخورشید تابنده(به نورانیت مشهود شد�رسول

بـا   .دست به جعل این حـدیث زده اسـت   ،خود ۀبه فرقبراي مشروعیت بخشیدن  ،این صوفی

و حتی در هیچ کتـاب شـیعه   آن گردد که این روایت در  معلوم می ،نوارالأبحارجستجویی در کتاب 

.موجود نیست

الطريـق الي االله «: شـود ایـن اسـت    هایی که معمولاً به آن حدیث قدسی گفته مییکی از عبارت

.»هاي مخلوقات است به تعداد جان ،یدن به خداهاي رسراه ؛بعدد انفاس الخلائق

 ،جهـاد فرحـات  . هم از لحاظ سند و هم از لحـاظ محتـوا اشـکالاتی وارد اسـت    به این روایت 

در میـان مـردم و بخصـوص     ،ایـن عبـارت  کـه   اسـت آورده هاي خود  در بررسی ،لبنانی ىنویسند

ند این عبارت بی تردید حـدیث  کن جا که مردم گمان میصوفیان شهرت دارد و متداول است تا آن

ص را براي نزدیکی به خداونـد  ن یا شکلی مشخّو هرگاه بخواهند درستی روشی معی .قدسی است

ي است کـه برخـی   شهرت این عبارت به حد. نمایند به این عبارت استشهاد می ،بزرگ اثبات کنند

جـا  زیـرا تـا آن   ؛حدیث نیست ،اما باید گفت این عبارت. دهند از عالمان آن را به پیامبر نسبت می

بعضـی از فضـلا   . ایـم هاي حدیثی مسلمانان نیافتهایم اثري از آن در میان کتابکه جستجو کرده

باید گفـت کـه ایـن     ،از این رو .اند رسی بر مستندي روایی براي آن تصریح کردهنیز به عدم دست

.عبارت، عبارت مشهوري است که اساس ندارد

 ـبه سـاختگی و افتـرا بـودن     الحقاحقاقعشی نجفی نیز در شرح کتاب االله مر ةمرحوم آی ن ای

بررسی سند (و استفاده کردن صوفیه از این عبارت در مقاصد فاسد خویش اشاره کرده استحدیث 

.)114ـ135، ص چند حدیث مشهور

بـه  گردد که نیازي  از برخی صوفیه نقل می ،گاه احادیثی بسیار سخیف و بدور از عقل و منطق

در تفسـیر   ،قشیري از بزرگان صوفیه ،به عنوان نمونه. ها نیست جستجو در منابع و بررسی سند آن

 �کنـد کـه طبـق آن موسـی     هود حدیثی نقـل مـی   ىسور 96ۀذیل آی الاشاراتلطائفخود به نام 

.)155، ص2، جلطائف الاشارات(به صورت ملک الموت سیلی زده است ،هنگام قبض روح
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نقـل کـرده    �المؤمنین علـی از قول امیر ،آل عمران ىسور 161ۀ ب و در ذیل آیدر همان کتا

نیـز بـه    �و پیـامبر خـدا   .»عموي گمراهت مرد و از دنیـا رفـت  «: فرمود �است که به پیامبراکرم

.)293، ص 1همان، ج (او را در خاك پنهان کن ،برو و پس از غسل و کفن: فرمود �علی

 ـ المطلّعبدبه ،يبه لات و عزّچنین است نسبت دادن قسم هم ابرهـه بـه    ۀب در جریـان حمل

.همکّ

گرفتن خدماتی که عموي بزرگوار پیامبر بـه اسـلام انجـام    با دانستن اندکی از تاریخ و در نظر

به ساختگی بـودن حـدیث پـی     ،به طوري که پیامبر از مرگ وي بی اندازه ناراحت شد ،داده است

.بریم می

با این توجیـه   ؛یق و ترهیب مردم نیز دست به جعل حدیث زده استصوفیه براي ترغیب، تشو

: انـد گفته .اند اند و این گونه دروغ گفتن را براي خدا روا داشته که حدیث را به خاطر خدا جعل کرده

دروغ گفتن در بین آنان رایج اسـت  «: گوید صوفیه می ىابوریه دربار.براي پیامبر خداست نه علیه او

لـذا نبایـد بـه احادیـث انباشـته شـده در        .کننـد  ت و آگاهی حـدیث نقـل مـی   دقّ و بدون شناخت،

که سند نقـل شـده و میـزان اعتبـار حـدیث      عرفان و تصوف اعتماد کرد مگر آن ،هاي وعظ کتاب

 ـ این حکم تنها شامل کتاب .معلوم گردیده باشد  ،ف آن شـهرت علمـی نـدارد   هایی نیست کـه مؤلّ

هـاي  آن انباشـته از دروغ اسـت، بلکـه کتـاب    حـدیث و غیـر   ۀین ـکـه در زم  المجـالس نزهةمانند 

اضـواء  (» مشتمل بر احادیث جعلی زیادي استنیز غزالی  احیاء العلوممندان بزرگی همچون دانش

.)123ـ122، ص علی السنّة المحمدیه

رقـائق روایـت    ىبـار ایـن احـادیثی کـه در   : به غلام خلیل گفـتم  :گوید االله نهاوندي میعبد«

هـاي مـردم   هـا دل  ایم تـا بـا آن  ها را جعل کرده ما آن:وي پاسخ داد ؟ايکنی را از کجا آورده می

.)22، ص1، جالموضوعات من الاحادیث المرفوعات(» عادي را نرم کنیم

هاي بسیار بزرگ بـراي   هاي بسیار زیاد براي اعمال مستحب و یا عذاب آنها با برشمردن ثواب

بـه   :ابـن مهـدي گفـت   «: نویسد ابن جوزي می. کردند نین اعمالی میاقدام به چ ،ترك مستحبات

کس فلان چیز را بخواند ثوابی چنـان  کنی که هر احادیثی را که نقل می: ه گفتممیسرة بن عبد رب

، 1همـان، ج (» وضعتها ارغـب النـاس فيهـا: اي؟ وي در پاسخ گفتاز کجا آورده ،و چنان دریافت کند

.)23ص 

ار مروزي نقل کرده که به ابوعصمه نوح بـن ابـی مـریم    د خویش از ابوعمچنین وي به سنهم

 ،سـوره بـه سـوره    ،فضائل قرآن ىباراین حدیث را که از عکرمه از ابن عباس در: مروزي گفته شد

: او پاسـخ داد  ؟اي در حالی که این حدیث نزد شاگردان عکرمه نیستکنی از کجا آورده روایت می

از  ،انـد  روي گردانیده به فقه ابوحنیفه و مغازي ابن اسحاق اشتغال ورزیـده من دیدم مردم از قرآن 

.)24، ص1همان، ج(این حدیث را براي تقرب به خدا جعل کردم ،این رو
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ترغیب مردم به عبادات و ترهیب ایشان از گناهان براي هایی که جعل حدیث را از جمله گروه

.کرامیه است ۀفرق ،دانستند ز مییجا

تأویلات ناصـحیح از   ،گر از مواردي که شاید تأثیري کمتر از جعل حدیث نداشته باشدیکی دی

مْ وَ عَلیقُلُوبهِمِْ وَ عَلیعَلاللهُخَتَمَ ا«ۀابن عربی در ذیل آی ،به عنوان نمونه .قرآن است
ِ
ه

ِ
مْ یسَمْع

ِ
ه

ِ
بْصـار

َ
أ

مْ عَذابٌ عَظيم شاوَةٌ وَ لهَُ
ِ
 ـ ،یا محمد: یه چنین استمفهوم این آ ۀخلاص«: گوید می »غ ت اینان که محب

چه آنان را به وعید خود بیم دهـی و چـه    .برایشان تفاوتی ندارد ،)کافران(مرا در دل پنهان داشتند

چگونه به تـو  . کنند بینند و درك نمی زیرا اینان جز مرا نمی ؛آورند بیم ندهی به سخن تو ایمان نمی

شـان  یهاتـا جـایی بـراي چشـم    . امزده) ت خودمحب(مهر هایشانایمان آوردند در حالی که بر دل

شـان را از سـوي خـود    هاگر توج .ام تا دیگري را هرگز نبینندپوششی از بهاء و عظمت خود افکنده

انـد و   حـالی کـه محـو جمـال والاي مـن گشـته      در .افتنـد  به رنج و اندوه می ،به تو معطوف دارم

هـاي   ه بیم دادنپس چگونه اینان را از خود بازدارم و متوج.نگرند مبهوت، به این منظر تابناك می

.)121، ص2، ج تفسیر و مفسران(» !تو کنم

 ـ  ،تفسیر سلمیدر   ـ«ۀذیـل آی : آمـده اسـت  )30بقـره، آیـه   (»ی جاعـل فـی الارض خلیفـه   انّ

ولـی خداونـد بـه آتـش      ،گاه پروردگار قـرار دادنـد  اي در پیشدعاوي خویش را وسیله ،فرشتگان«

سـپس از درِ عجـز    .زاندآتش در یک لحظه هزاران نفر از آنان را سـو  .ر داد که آنان را بسوزددستو

.)32همان، آیه (» سبحانک لا علم لنا«:در آمدند و گفتند

از تفسیرش از  ،آنچه«: گوید هم ساخته میابن تیمیه، صاحب این تفسیر را به جعل و بدعت متّ

همانگونـه کـه    ؛همگی کذب و افترا بر وي است ،ه استروایت کرد�قبن محمد صادامام جعفر

.)122، ص2، جتفسیر و مفسران(» انددیگران بر وي افترا بسته

سـلمی  «: گویـد  مـی ) 1049، ص 3ج (تـذکرة الحفـاظ  در کتاب  ،چنین شمس الدین ذهبیهم

 ـ و خطیـب بغـدادي مـی    .»تفسیري دارد که فجایع و تأویلات صـوفیه را در برگرفتـه اسـت    : دگوی

.)248، ص 2، جتاریخ بغداد(» کرد سلمی به نفع صوفیان جعل حدیث می«

این تأویلات ناصحیح فقط در رابطه با قرآن مطـرح نیسـت، بلکـه احـادیثی نیـز از تـأویلات       

 ،اند که در وقت تکبیرة الاحـرام  نقل کرده �فقه الرضااز کتاب . عجیب صوفیه در امان نمانده است

گویند غـرض   بیشتر صوفیه می. را نصب العین خود قرار ده �هو یکی از ائم آررسول خدا را به یاد

مرشـد  در نظر گرفتن و حاضر ساختن صورت است در دل  ،�هدادن یکی از ائماز نصب العین قرار

.)431، ص 1، جطرائق الحقائق(شیطان خلاصی یافته شود ۀتا از تفرقه و وسوس

ــن حــدیث مــی ىبــارمجلســی در ۀعلامــ   و مصــحح .»لم يــذكر ذلــك في خــبر آخــر«: مایــدفر ای

هاي ابن ابی العزاقر الشلمغانی  این جمله از افزوده«: نویسد در پاورقی همان صفحه می نوارالأبحار

.)217، ص84، جبحار الأنوار(» حاد بوده استاست که از اصحاب حلول و اتّ
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را از کتـب مجعولـه و    �فقـه الرضـا  ،عاملیشیخ حرّ«: نویسد شیخ حسین نهاوندي غروي می

چنـین مرحـوم صـدوق در    ابداً از آن خبري ذکر نکـرده و هـم   وسائل الشیعهموضوعه دانسته و در 

و به فرض تسلیم، مراد به آن کـلام ایـن    .اند نبرده �الرضافقهاسمی از ، کافیالو کلینی در  عیون

تنبیـه  (» داشـته باشـد  امیـد قبـول شـدن نمـاز      ،ت آن بزرگواراناست که به برکت ولایت و محب

.)30، صالغافلین

خـدا بـود و   ه غیـر متوج ،د به این که نباید در حال نماز و عبادتنروایات صحیحی تصریح دار

.)166، ص4، جبحار الأنوار(شود اصلاً اگر غیر از این باشد شرك محسوب می

رض از نصـب  توان فهمید کـه غ ـ  به روشنی می ،ل در مضمون حدیثت و تأمالبته با کمی دقّ

پیروي از اعمال و کردار آن بزرگواران است و به ما سفارش شده است کـه  �هدادن ائمالعین قرار

.سعی کنیم عبادتمان نیز شبیه عبادت آنان باشد ،دادن آنان در عبادتعلاوه بر شفیع قرار

 ـاین بخش باید دانست که علماي بزرگی در طول تاریخ اسلام به تبعیت از ا ۀدر خاتم از �هئم

شـهید ثـانی در کتـاب درایـه خـود      . انـد هاي صوفیه کوشیده اند و در نقد فرقه صوفیه دوري جسته

مقدس اردبیلـی   .کنند فرموده که صوفیه جعل حدیث را جایز دانسته و به نفع خود حدیث جعل می

، فـیض  اهلیـه الجالاصنامکسر ، صدر المتألهین در عشریهاثنیعاملی در ، شیخ حرّالشیعهةحدیقدر 

و طرد اعتقـادات صـوفیه    به رد، الصدقکشفو  الحقنهجی درحلّ ۀ، علامالشیعهبشارةکاشانی در 

.دهیم ها ارجاع میدوستداران را بدان ،اند که براي طولانی نشدن مطلب پرداخته

صوفیه در نگاه حدیث .ج

یه و عقاید آنان از جانـب  پردازیم که در مورد صوف به بیان و بررسی احادیثی می ،در این بخش

هاي بی شماري از علمـاي بزرگـی همچـون علامـه      ها و رساله کتاب. نقل شده است �نامعصوم

عاملی، شیخ عباس قمی و دیگران در نقل این احادیث نگاشته شده است و مـا  مجلسی، شیخ حرّ

نظـر شـیخ حـرّ    ،قبـل از بیـان احادیـث    .پردازیم هایی از آنان میدر این بخش فقط به بیان نمونه

ف از نظر می عاملی را در رددر  ،اسـت  الشـیعه وسـائل وي که صاحب کتاب سـترگ  . گذرانیم تصو

:نویسد می عشریهالاثنیکتابی به نام 

خویش احادیث بسیاري در نکـوهش آنـان   امامان هاي صوفیه را انکار و از  فرقه ،تمام شیعیان

ایـن فرقـه و اثبـات کفـر آنـان تـألیف        ي را در ردهـاي بسـیار  و علماي شیعه کتاب .اند نقل کرده

الاثنـی عشـریه فـی الـرد     (» اصحاب حـلاج اسـت   اند که از آن جمله کتاب شیخ مفید در رد نموده

.)53، صالصوفیه

به فراوانـی احادیـث    رساله رفع شبهاتگنابادي نیز در  ۀاز اقطاب سلسل ،سلطان حسین تابنده

در ذم ف اذعان و سعی در رد65، ص رساله رفع شبهات(و توجیه آنان نموده است تصو(.
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تصوّف در ردّ یاحادیث

:اندنقل شده است که ایشان از پدیدآمدن این گروه خبر داده و فرموده�محدیثی از پیامبر اکر

م يحلقـون تي اسمهم الصوفيه ليسـوا منـي و انهّـتي حتي يقوم قوم من امّ تقوم الساعة علي امّ لا

من الكفار و هم اهل النار لهم بل هم اضلّ ،م علي طريقتيون انهّ يظنّ ،ون أصواتهمللذكر و يرفع

؛شهيق الحمار

تم بر پا نشود تا آنروز قیامت بر امهـا از   آن. ت من به نـام صـوفیه برخیزنـد   که قومی از ام

ود زنند و صـداهاي خ ـ  ها براي ذکر دور هم حلقه می آن .اي از دین ندارندمن نیستند و بهره

در حـالی کـه آنـان از کـافران نیـز       ،کنند به گمان اینکه بر طریقت مـن هسـتند   را بلند می

  .)85، ص2، ج سفینة البحار(» اند و صدایی همچون الاغان دارند تر و اهل آتشگمراه

نبوده و حضرت به عنـوان اخبـار    �گري در زمان پیامبرشود که صوفی از این روایت معلوم می

 ،و این معجزه .پیدا خواهند شد�ت پیامبراي در میان اماند که بعدها چنین فرقه از غیب ذکر کرده

چنین در این روایت تصریح شده کـه آنـان بـر طریقـت پیـامبر      هم. استن حدیث ایت دلیل صح

.ترندار نیز گمراهنیستند و از کفّ

شـیخ   التحـرف والبدعـة  فیض کاشانی،  حقایقخویی،  ۀعلام البلاغهنهجاین روایت در شرح 

.عاملی نیز آمده استشیخ حرّ الاثنی عشریهو  ،جواد خراسانی

روایت دیگري که در منابع معتبر زیادي هم نقل گردیده، روایتـی اسـت کـه پیـامبر در اثنـاي      

:فرماید سفارشات خود به ابوذر می

لهم الفضـل يرون أنّ ،يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم و شتائهم،يا اباذر«

؛اولئک يلعنهم ملائكة السماء و الارض.غيرهمیبذلک عل

لبـاس پشـمینه    ،شوند کـه در تابسـتان و زمسـتان    در آخر الزمان قومی پیدا می ،اي اباذر

آنـان را   .داننـد  زهـد و پارسـایی مـی    ۀپوشند و این عمل را براي خود فضیلت و نشان می

.)537، شیخ طوسی، صالامالی(».کنند ها و زمین لعن میفرشتگان آسمان

آمـدم و امـام    کلینی به سند معتبر از سدیر صیرفی روایت کرده که روزي از مسجد بیرون مـی 

مـردم   ،اي سـدیر : ه نمود و فرمودحضرت دست مرا گرفت و رو به مکّ .شد داخل مسجد می �باقر

به نزد ما آیند و ولایت خـود را   اند که بیایند و این خانه را طواف کنند و از جانب خداوند مأمور شده

:سپس فرمود .بر ما عرضه نمایند

ثمّ نظر إلي ابي حنيفه و سفيان الثوري في ذلک الزمـان ؟ فاُريک الصادين عن دين االله،يا سدير«

إنّ . هؤلاء الصادّون عن دين االله بلا هدي من االله و لا كتاب مبين: فقال،و هم حلق في المسجد

يخبرهم عن دين االله تبارک و جلسوا في بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا أحداً هؤلاء الأخابث لو

؛حتيّ يأتونا فنخبرهم عن االله تبارک و تعالي عن رسوله�تعالي و عن رسوله
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کننـد بـه تـو نشـان      خواهی کسانی را که مردم را از دین خدا جلوگیري می می ،اي سدیر

 :سـجد حلقـه زده بودنـد نگریسـت و فرمـود     گاه به ابوحنیفه و سفیان که در مدهم؟ آن

 ،ها کسانی هستند که بـدون هـدایت از جانـب خـدا و سـندي آشـکار از دیـن خـدا        این

هاي خـود بنشـینند و مـردم را گمـراه نکننـد       اگر این پلیدان در خانه .کنند جلوگیري می

  » دهـیم  آیند و ما ایشـان را از جانـب خـدا و رسـول خـدا خبـر مـی        مردم به سوي ما می

.)392، ص1، جالکافی(

در این حدیث به خطر آن دو نفر که سمبل دو جریان و حرکـت آن زمـان بودنـد و     �امام باقر

هـا   اشاره کرده است که یکـی از آن  ،ها را در مقابل خاندان رسالت تراشیده بود دستگاه خلافت آن

انتقـاد کـرده   ت شـده و حضـرت از او بـه شـد     سفیان ثوري است که از سران صوفیه محسوب می

.است

شدند و بـه عنـوان    �در کتب معتبري روایت آمده که جمعی از صوفیان وارد محضر امام رضا

امامـت  ولی  ،و ولایت را به تو بدهدامامت مأمون فکر کرد و رأي او چنین شد که : اعتراض گفتند

 .ریض برودسوار الاغ شود و به عیادت م ،لباس زبر بپوشد ،کسی است که غذاي سفت بخورد حقّ

:دها فرمو حضرت به آن .کنی و تو این کارها را نمی

.متكآت آل فرعون و يحكمیلديباج المزورة بالذهب و يجلس عليلبس أقبية اإنّ يوسف كان نبيّاً 

قل «: ثم قرء.اذا قال صدق و إذا حكم عدل و إذا وعد أنجز،ما يراد من الامام قسطه و عدلهإنّ 

؛بات من الرزقي أخرج لعباده و الطيّ مَن حرّم زينة االله الت

زد و  گاه آل فرعون تکیه میپوشید و بر تکیه یوسف پیامبر بود و قباهاي دیباي مطلا می

راسـت   ،است که چون سخن گویـد انتظار عدالت و دادگري  ،همانا از امام. راند حکم می

پـس  . فا کنـد خود و ىبه وعد ،به عدالت باشد و چون وعده دهد ،بگوید و چون حکم کند

هـاي خـدا را کـه بـر بنـدگان       بگو چه کسی زینـت : آن حضرت این آیه را قرائت فرمود

، بحـار الأنـوار  (آفریده حرام کرده است و از صرف روزي حلال و پاکیزه منع نموده است؟

.)34، ص11، جشرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید؛ 120، ص61ج 

سـعی در   ،اند این روایت را نپذیرنـد  ان نتوانستهاي از سران صوفیه که پس از کوشش فراوعده

ت هستند و نه هاي اهل سنّ در این روایت، صوفیه �اماماند به این گونه که مراد از  توجیه آن کرده

69، صرسالۀ رفع شبهات(کنند پیروي نمی �هشیعه و کسانی که از مذهب ائم(.

.آید که در ادامه می کنیم اد میدر همین رابطه استن �به حدیثی از امام صادق ،در پاسخ

عـرض   �اند که مردي بـه امـام صـادق    د بزنطی روایت کردهبن محمبه سند صحیح از احمد

 یـد؟ یفرما ها چه مـی  آن ىباردر. گویند ها صوفی می اند که به آن قومی پیدا شده ،در این زمان: کرد

:در پاسخ فرمود �امام
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نا فمن مال اليهمانهّ 
ُ
سيكون اقوام يدّعون حبنّا و يميلون اليهم .هم و يحشر معهمفهو من،م اعداء

ألا فمن مال اليهم فلـيس منّـا و إنّـا .و يتشبهون بهم و يلقبون انفسهم بلقبهم و يأوّلون اقوالهم

؛�اللهو من انكرهم و ردّ عليهم كان كمن جاهد الكفار بين يدي رسول ا.ءامنهم بر

هـا   ها میل پیدا کند از آنـان اسـت و بـا آن    آن پس هر کس به .ها دشمنان ما هستند آن

کننـد و بـه    ت ما را میعاي محبشوند که اد به زودي کسانی پیدا می. محشور خواهد شد

خـود  دهند، خود را به ایشان تشبیه نموده و لقـب آنـان را بـر    ایشان نیز تمایل نشان می

یشان تمایل نشان دهـد از  بدان که هرکس به ا. کنند گذارند و گفتارشان را تأویل می می

مانند کسی اسـت کـه در حضـور     ،ها را رد کند و هر کس آن .ما نیست و ما از او بیزاریم

.)33، صالاثنی عشریه(ار جهاد کرده استبا کفّ �پیامبر

که به دشـمنان مـا   کنند و حال آن ت ما میعاي محباد«: دفرمای از سخن حضرت که میمراد 

.نمایند ت اهل بیت را میبه ظاهر شیعه است که دعوي محب هاي ، صوفی»مایل هستند

ط شیخ مفید به سند صـحیح نقـل شـده    توس�روایت دیگري نیز در همین باب از امام هادي

در مسـجد النبـی    �در خدمت امام علی النقی: گوید بن حسین بن ابی الخطاب میداست که محم

در میـان ایشـان    .یـاب حضـور شـدند   فجمعی از اصـحاب آن حضـرت شـر    ،بودم که در آن حال

ابوهاشم جعفري نیز بود که او مردي بسیار بلیغ و باکمال بود و در نزد آن حضرت مقـام و منزلـت   

و چون اصحاب در کنارش قرار گرفتند به ناگـاه جمعـی از صـوفیه داخـل مسـجد       .عظیمی داشت

:دحضرت فرمو .شدند و حلقه زدند و مشغول ذکر گردیدند

يتزهّـدون لراحـة ،اعين فإنهّم خلفاء الشياطين و مخربوا قواعد الـدينهؤلاء الخدّ یإللا تلتفتوا

؛... یيتجوّعون عُمُراً حت،الاجسام و يتهجدون لتصييد الانعام

. هسـتند قواعد دیـن   ىکنندزیرا جانشینان شیاطین و خراب ؛گران اعنتا نکنیدبه این حیله

. عوام اسـت شکار داریشان براي زندهد و شبهجهایشان و تزهد ایشان براي راحتی بدن

عمري را در گرسنگی به سر برند تا عوام و نادانی را مانند خرها پالان کننـد و زیـن بـر    

.ها گذارند پشت آن

:سپس در ادامه فرمود

کنند مگر براي پرکـردن   گویند مگر براي فریب مردم و خوراك خود را کم نمی ذکر نمی

. زنند تا ایشان را به چـاه اندازنـد   با مردم دم از دوستی خدا می .انقدح و ربودن دل احمق

هـا میـل    کسی بـه سـوي آن   .غناء و آواز خوانی است ،کف زدن ،رقص ،هاي ایشان ورد

کـس بـه   هـر . که از جمله سـفیهان و احمقـان باشـد   نکند و تابع ایشان نگردد مگر آن

مانند آن اسـت کـه بـه زیـارت      ،رودزیارت یکی از آنان در حال حیات و یا بعد از مرگ ب

معاویـه و   ،و هـرکس یـاري ایشـان کنـد، گویـا یزیـد       .پرستان رفته باشـد شیطان و بت

.ابوسفیان را یاري کرده است
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چـه آن کـس بـه حقـوق     اگر: آن حضرت عرض کردبه در همان موقع یکی از اصحاب 

:شما اقرار داشته باشد؟ حضرت نگاه تندي به او کرد و فرمود
و .م أخس طوائف الصوفيةامّا تدري انهّ ،مَن اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا.ذا عنکدَع 

.لطريقتنا و إن هم إلاّ نصاري و مجوس هذه الامّةةهم من مخالفينا و طريقتهم مغايرالصوفية كلّ 

؛االله يتمّ نوره و لو كره الكافروناولئک الذين يجهدون في أطفاء النور االله و

مـا را بشناسـد مخالفـت امـر مـا       کـس حـقّ  دانی هـر  مگر نمی .ا ترك کناین سخن ر

مخـالف   ،و تمام صـوفیان هستند ترین طوائف صوفیه  دانی ایشان پست کند؟ آیا نمی نمی

نصارا و مجـوس   ،و این گروه .ها باطل و بر خلاف طریقت ماست آن ۀما هستند و طریق

کنند و خداوند نـور خـود را تمـام     یت هستند و آنان سعی در خاموش کردن نور خدا مام

.)199، ص 5، ج سفینة البحار(چند کافران خوش ندارندهر ،کند می

:چند نکته قابل برداشت است ،از این روایت

هـا   ت تمام صوفیه است و تصریح به ایـن موضـوع دارد کـه آن   انکار و مذم ،مضمون آن .الف

.هستند�عموماً مخالف طریقه اهل بیت

.گري سازگار نیستبا تصوف و صوفی �حقوق اهل بیتاین که به  اعتراف .ب

 ،»زیارت شیطان اسـت  ،پیمان شیطان هستند و زیارت ایشانهم ،صوفیه«که فرموداز این .ج

کمـک بـه    ،عـایی ایشـان  گـویی و مکاشـفات اد  غیب ،خدا نشود که گمراه کردن بندگا معلوم می

.شیطان است

شاید به این دلیل باشد کـه   ،شدهتعبیر ت ها به نصاري و مجوس اماز آن ،که در روایتاین .د

.در تصوف زیاد بوده است ،بودایی و هندي ،تأثیر ادیان قدیم ایرانی

شاید براي آن است کـه آنـان    ،پرستان تشبیه فرمودکه حضرت آنان را به بتچنین اینهم .ه 

.دهند ه قرار مید توجمانند بت مور ،صورت مرشد و قطب خود را در حال عبادت

روایت شده است کـه آن حضـرت    �از امام رضا ،صحیح از بزنطی و اسماعیل بن بزیعبه سند

:فرمود
ه و قلبه فليس مناّ و مَن انكرهم فكأنّما جاهـد الكفـار 

ِ
سان

ِ
يَة وَ لمَ ينكرهم بلِ

ِ
ندَهُ الصُوف

ِ
رَ ع

ِ
مَن ذُك

؛�بين يدي رسول االله

از مـا   ،انکـار ایشـان نکنـد    ،میان آید و به زبان و دل بهن هر کس نزد او از صوفیه سخ 

و هر کس صوفیه را انکار نماید گویا اینکه در راه خدا و در حضور رسول خـدا بـا    .نیست

.)323، ص 12، ج مستدرك الوسائل(کفار جهاد کرده است

روا ،شود که بی تفاوتی و یا حمل بـر صـحت کـردن عقایـد صـوفیه      از این روایت استفاده می

و دلیل آن هم انحرافاتی است کـه بـه    .است�ع و پیروي از اهل بیتنیست و بدور از اخلاق تشی

ط صوفیه به انجام رسیده است که خطر آن هم بسیار زیاد استنام دین توس.
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:استبه سند معتبر از حسن بن سعید روایت شده 

.الخدعة أو ضلالة أو حماقةیف إللا يقول احد بالتصوّ :و قال.عن الصوفية�سألت ابا الحسن

و علامته أن يكتفي بالتسمية فلا يقول بشيء من .للتقية فلا إثم عليهو امّا من سمي نفسه صوفياً 

؛عقائدهم الباطلة

شـود مگـر از روي    کسی قائل به تصوف نمـی : ایشان فرمود .از صوفیه �از حضرت رضا

 ه خود را صوفی بنامد تا از شرّز روي تقیاما اگر کسی ا .خدعه و مکر یا جهالت و حماقت

کـه بـه چیـزي از عقایـد باطلشـان      به شرط آن ؛بر او گناهی نیست ،ها در امان بماند آن

.)33و30، صا لاثنی عشریه(قائل نشود

صراحت دارد که به هیچ وجه جایز نیست کسی خود را صوفی بنامـد مگـر از روي    ،این روایت

هـا   اگر احیاناً یک دسته صوفی وجود داشت کـه عقایـد آن   ؛ها باطل استچنین عقاید آنهم .هتقی

ه خود را صـوفی نامیـد نـه    توان از روي تقی پس ضرورتاً می. فرمود امام آن را بیان می ،صحیح بود

اکل میته که ضرورتاً مجاز شـده و هـیچ کـس بـه آن     مانند ؛ها نیز ایمان آورد که به عقاید آناین

.تمایلی ندارد

از حـال   �از امـام صـادق  : فرمـود  �اند که امـام حسـن عسـکري    کتب معتبر روایت کرده در

:سؤال کردند، ایشان فرمود ،گذار تصوف در اسلامبنیان ،ابوهاشم کوفی

لعقيدتـه يقال لـه التصـوّف و جعلـه مفـراً و هو ألّذي ابتدع مذهباً .إنّه كان فاسدَ العقيدة جدّاً 

؛الخبيثة

مـذهبی   ،او همان کسی است که از روي بـدعت . العقیده استاً فاسدجد ،ابوهاشم کوفی

خبیـث خـود سـاخت    ىشود و آن را فرارگاه عقیـد  اختراع کرد که به آن تصوف گفته می
.)563ـ 564، ص حدیقة الشیعه(

.انکار دین بوده است ،تصوف ابوهاشم کوفی ىشودکه عقید معلوم می ،از این روایت

گیرینتیجه

کنـد کـه بـا     أکید فراوان تعالیم اسلام به معرفـت و ضـرورت تحصـیل آن، ایجـاب مـی     ه و تتوج

پـس از رحلـت   . تبیین گردیده آشنا باشیم �نادستورات و حقایق اسلام که از جانب خدا و معصوم

هاي فراوانی در متن جوامع اسـلامی   چه خود حضرت خبر داده بود، فرقهو بنا بر آن �پیامبر اکرم

هـا بـراي طالبـان     تبلیغ و تبیین عقاید خویش پرداختند که تشـخیص حقانیـت آن   ظاهر شده و به

از جملـه ایـن فـرق،    . ص در منابع اصـیل و صـحیح دینـی اسـت    مستلزم جستجو و تفح ،حقیقت

متصوفه هستند که در طول تاریخ به اشکال گوناگون ظهور یافته و حقیقـت را بـر عمـوم مـردم و     

بـا تبلیغـات    ،هاي مختلفـی از اهـل تصـوف    عصر حاضر نیز فرقهدر . حتی خواص، مشتبه ساختند



179

و
ز 

را
 ف

ر
د
ث 

دی
ح

 
ه
فی

و
ص

د 
ای

عق
ب 

شی
ن

  

ت هـا بـا قـرآن و سـنّ     عقایـد آن  ۀبه همین جهت، نقـد و بررسـی و مقایس ـ  . اندگسترده بروز یافته

انیت آنهـا، نگاهشـان بـه    ترین معیار براي تشخیص حقّمهم. رسد ضروري به نظر می �نامعصوم

هاي صـوفیه کـه هـر     ع روایات نقل شده، بطلان فرقهاز مجمو. حدیث و نگاه حدیث به آنان است

تمامی مسلمانان فرض است در حالی که بر. گردد شود معلوم می ها افزوده می روز هم به تعداد آن

شـود پرهیـز کـرده و بـه      که از هر امري که باعث اختلاف و چند دستگی در میان مسلمانان مـی 

.رندصراط مستقیم که همان قرآن و عترت است روي آو

  .حقیقت ره پیمانه زدند ندچون ندیدـ جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 
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